
  )پاياني/ قسمت دوم(ولايت در آيات و روايات 

  رضا كهساري

 چكيده

تيار  صاحب اخ )ع(، اميرمؤمنان علي)ص(از پيامبر اكرم الأمر اثبات كرديم كه بدون شك پس قسمت اول اين بحث با آيات ولايت و اولي در
شبهات برخي از متفكران آنان را بيان  مسلمانان است و روايات اهل سنت را كه بر اين مسأله دلالت دارد، ذكر و پاسخ و ولي مؤمنان و

 معارف .ورزيم بر اين جانشيني تأكيد مي نموديم اينك با آيات و روايات ديگري،

  آيه تبليغ

 اي 1النّاسِ انَِّ االلهَ لا يهديِ القَوم الْكافِرينَ؛  لَم تفَعْلْ فَما بلَّغْت رِسالَتهَ، و االلهُ يعصِمك مِنْ يك منِْ ربك و اِنْايَهاَ الرَّسولُ بلِّغ ما اُنْزِلَ الَ يا"

اي و خداوند تو را  ندادهنكني، رسالت او را انجام   برسان، و اگر چنين"به مردم"از پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً  پيامبر، آنچه

 ."كند دارد و همانا خداوند جمعيت كافرين را هدايت نمي نگاه مي مردم) خطرات احتمالي(از

محفوظ ماندن آن حضرت از گزند احتمالي دشمنان را  نمايد و اين است آن امر خطيري كه خداوند پيامبر را به عدم انتظار دعوت مي سئوال
اي، كدام است؟ با وجود آنكه پيامبر در  نداده اگر اين كار را انجام ندهي، رسالت پروردگارت را انجام: د كهده مي كند و هشدار ضمانت مي

 .آنان فتح شده بود بيمي از مشركين مكه نداشت، زيرا جمعيت آنان متفرق و مكه بزرگترين پايگاه سالهاي آخر حيات خويش هيچ

ولايت و رهبري اجتماع بزرگ  و اين همان مقام. اي در حد خود رسالت باشد بايد مسأله) اًعقلاً و عرف(بزرگ اين امر: در پاسخ بايد گفت
آن،  شود و بدون امري كه دين با آن كامل گشته و نعمت خداوند بر مردم تمام مي همان. است) ص(اسلامي پس از رحلت پيامبر اكرم

گردد، امت اسلامي به تفرقه و تشتت  دار مي تماميت دين خدشه الت وگردد، اص صراط مستقيم هدايت به راههاي مختلف گمراهي تبديل مي

  .شود هواهاي نفساني بر آنان حكم فرما مي آورد و روي مي

  بحث روائي

نازل شده ) ع(به گواهي بسياري از دانشمندان اهل تسنن و همه كتب معروف اماميه اعم از تفسير و حديث و تاريخ آيه فوق در شان علي

 .است

، "براءبن عازب"، "ابن عباس"، "جابربن عبداالله انصاري" ،"زيدبن ارقم"، "ابو سعيد خدري"روايات را گروه زيادي از صحابه، از جمله  اين

. و واقعه غدير نازل شده است) ع(درباره علي اند اين آيه اند و گفته  نقل كرده"عامربن ليلي" و "ابو مسعود"، "هريره ابو"، "حذيفه"



قاضي شوكاني، آلوسي  واحدي نيشابوري، ابن عساكر، فخر رازي، ابواسحاق حموئي، جلال الدين سيوطي، ظ ابونعيم اصفهاني،حاف"همچنين 

 .اند كرده  در كتب خود اين احاديث را ذكر2"و سليمان قندوزي حنفي

اسلامي نقل كرده   دانشمند معروف360 و از  نفر از تابعين84صحابه و ياران پيامبر و همچنين   نفر از110علامه اميني حديث غدير را از 

  . معلوم گردد"ما انزل اليك"نماييم تا مقصود از  را به عنوان نمونه نقل مي پس از اين گزارش اجمالي از شيعه و اهل تسنن رواياتي. 3است

ر خم فرود آمديم، و همه براي نماز بوديم و در غدي با رسول خدا: كند كه گفت احمدبن حنبل با اسناد خود از براءبن عازب نقل مي .1
: را گرفت و فرمود) ع(دست علي براي پيامبر در زير درخت انداختند آن حضرت نماز ظهر را اقامه كرد و سپس جماعت دعوت شدند، فرشي

از خود او سزاوارتر  هر مؤمنيدانيد كه من نسبت به  آيا نمي: فرمود! آري: آنها سزاوارترم؟ گفتند آيا نميدانيد كه من نسبت به مؤمنين از خود
كه من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست، خداوندا دوست بدار هر كس  هر": را گرفت و فرمود) ع(آري، پس دست علي: هستم؟ گفتند

:  گفتآمد و) ع( نزد علي"عمر"پس از آن : گويد ، براءبن عازب"كند دوست دارد و دشمن باش با هر كس كه با علي دشمني مي كه علي را
 4.صبح كردي و شام كردي در حالي كه مولاي هر مرد و زن با ايماني هستي! طالب گوارا باد بر تو اي فرزند ابي

گشت، در غدير خم فرود آمد و دستور داد كنار  الوداع باز مي از حجه) ص(هنگامي كه پيامبر: كند كه گفت نسائي از زيدبن ارقم نقل مي .2

گذارم كه يكي از  دو چيز گرانبها مي زود است كه دعوت الهي را اجابت كنم و همانا در ميان شما": مودشديم، سپس فر ها جمع درخت
دو از هم جدا  كنيد به تحقيق اين بيتم، پس ببينيد چگونه در مورد اين دو با من رفتار مي ديگري برتر است، كتاب خدا و عترت واهل

 آنگاه دست علي را "خداوند مولاي من است و من مولاي هر مؤمني هستم" : سپس فرمود."شوند تا اينكه در حوض بر من وارد شوند نمي

كه دوستش دارد و دشمن بدار هر كه با او دشمن  هر كه من ولي او هستم پس علي نيز ولي اوست، خدايا، دوست بدار هر": وفرمود گرفت
تنها من كه هيچ كس زير آن  سخن را از خود پيامبر شنيدي؟ گفت، نهآيا تو اين : من به زيدبن ارقم گفتم :گويد) راوي(ابوالطفيل. است

اين  كند كه نسائي در ذيل حديث تصريح مي. شنيد و پيامبر را با دو چشم خود ديد ها نبود جز اينكه اين سخن رابا دو گوش خود درخت

 5". حديث ازنظر سند صحيح است

:  را بر رسول خود نازل فرمود"... بلَّغ ما اُنْزِلَ اِليك يا ايها الرَّسولُ" كه خداي متعال آيه وقتي": فرمود) ع(گويد امام باقر مي ابوالجارود .3
شما هم مسئوليد، آن روزي كه حال مرا از  من به نوبه خود مسئولم و: اي مردم: را در دست گرفته و فرمود) ع(دست علي )ص(رسول خدا

بهترين جزائي كه به  دهيم كه تو وظيفه تبليغي خود را انجام دادي، خداوند  شهادت ميما: گفتند ؟ همگي:شما بپرسند چه خواهيد گفت

 اي گروه: شان باش و آنگاه خطاب به مردم فرمود پروردگارا تو شاهد گواهي :آن حضرت فرمود. رسولان داده به شما نيز عطا فرمايد

اينك به عموم مسلمين روي زمين و گروندگان به دين اسلام  ر دهيد كه منبايد غائبين را از ماجرا خب! مسلمانان كه در اينجا حضور داريد

و اين عهدي است كه ) پروردگارم است و ولايت من ولايت( آگاه باشيد كه ولايت علي ولايت من است")ع(ولايت علي" كنم به وصيت مي



آري : شنيديد؟ عرض كردند آيا همه: آنگاه سه مرتبه فرمودداده بود كه آن را به شما ابلاغ كنم،  خداوند به من سپرده بود و به من دستور
 6).ص(شنيديم يا رسول االله

در بخشي از اين ) ص(نقل كرده است، پيامبر خدا در روز غدير خم را) ص(در تفسير صافي تمام خطبه پيامبر اكرم) ره(فيض كاشاني .4

 اي "ام ابلاغ نكنم رسالتش را انجام نداده  من دستور داده شده، به مردمپروردگار به من ابلاغ شده كه اگر آنچه به از جانب": خطبه فرمود
جبرئيل بر من وارد شد و پيغام  نمايم كه بارها كوتاهي نكردم، سبب نزول اين آيه را براي شما بيان مي مردم من در تبليغ اين امر مهم

برادر و وصي و  )ع(صاحب هر نژاد بداند كه علي بن ابي طالب. ا برسانممعين آن پيام را به شم پروردگار را به من ابلاغ كرد كه در اين مكان
 من همانند منزلت هارون نسبت به موسي است، جز آنكه بعد از من پيامبري او امام بعد از من است و منزلت او نسبت به. جانشين من است

 7.باشد مي) ع(نخواهد بود، سرپرست و ولي شما بعد از خدا و رسول علي

 )ع( حديث غدير بر خلافت عليدلالت

) ع( بر امامت علي"نص"داند بنابراين اين جمله  مي  به معناي صاحب اختيار"من كنت مولاه فعلي مولاه" را در جمله "مولي"كلمه  اماميه
يك ازمعاني  ر هيچ ب"مولي"كلمه  باشد كه با در نظر گرفتن آنها حمل ندارد، خصوصاً قرائني قطعي در دست مي است و نياز به استدلال

 تلاش "مولاه من كنت مولاه فعلي"علماي اهل سنت پس از قبول اصل جريان غدير و جمله  با وجود اين بسياري از. ديگر صحيح نيست

  .انكار نمايند) ع(كنند تا دلالت آن را بر امامت و خلافت بلافصل علي  تفسير"دوست و يار و ياور "اند كلمه مولي را به معناي  كرده

مشترك در بين چند معناست كه حمل آن بر هر يك از   دوست و ياور است، اين كلمه"مولي"گر چه يكي از معاني : توان گفت پاسخ مي در

. معناي صاحب اختيار است  در اين حديث به"مولي"دهد كلمه  دارد و قرائن متعددي وجود دارد كه نشان مي معاني مشترك به قرينه نياز

  :شود برخي از آنها اشاره ميكه در اينجا به 

اين همه تاكيد و متوقف ساختن آن قافله عظيم در بيابان  اي نبود كه نيازمند با مؤمنان، مطلب پنهان و پيچيده) ع(مساله دوستي علي )الف

 .س خطر كندافشاي آن احسا هاي پي در پي از جمعيت باشد و يا اينكه پيامبر از خواندن و گرفتن اعتراف خشك و سوزان و خطبه

همان اولويت و اختياري كه من : خواهد بگويد مي  هيچ تناسبي با بيان يك دوستي ساده ندارد، بلكه"بِكُِم مِنْ اَنفُْسِكُم اَلَست اَولي"جمله ) ب

 .نيز ثابت است) ع(سرپرست شما هستم، براي علي نسبت به شما دارم و پيشوا و

دهد  تبريكي كه عمر و ابوبكر به او گفتند، نشان مي گفته شد مخصوصاً) ع(ين واقعه تاريخي به عليهايي كه از سوي مردم در ا تبريك ) ج
مسلمانان به طور عموم ثابت  تبريك و تهنيت باشد؛ زيرا اعلام دوستي كه براي همه نبوده است كه در خور چيزي جز مساله نصب خلافت

انتخاب كرد كسي  را به عنوان برادر خويش) ع(بين مؤمنين عقد اخوت بست و علي) ص(پيامبر است نيازي به تبريك ندارد؛ زيرا هنگامي كه



 برخورد نكردند، پس چگونه در روز غدير به جهت اعلان دوستي اين همه به او به او تبريك نگفت و مسلمانان با اين وسعت و اهميت با آن

نبود، بلكه مقامي بزرگ بود كه خداوند به او عنايت كرد  اده و معمولي يك دوستي س"مولي"دهد كه مقصود از  تبريك گفتند؟ اين نشان مي

 :به عنوان نمونه. تبريك گفتند) ع(مقام و منصب را به علي و ديگران نيز اين

 آمد و گفت گوارا باد بر تو اي فرزند) ع(نزد علي عمر": كند كه نقل مي) ص(براءبن عازب پس از نقل جريان غدير و فرمايش پيامبر .1

 8."كردي در حالي كه مولاي هر مرد و زن با ايماني هستي طالب، صبح كردي و شام ابي

 "من كنت مولاه فهذا علي مولاه":فرمود) ع(مورد علي در) ص(وقتي كه پيامبر اكرم: نويسد عبدالروف مناوي در ذيل حديث غدير مي .2

ابوطالب تو مولاي هر مرد و زن با   اي فرزند"مولي كل مؤمن و مؤمنهامسيت يا بن ابي طالب ". به علي گفتند  ابوبكر و عمر شنيدند و

مولاي ) ع(علي چون: داري، با هيچ يك از صحابه نداري، گفت) ع(تو رفتاري كه با علي: گفتند به عمر": نويسد و نيز مي. ايماني گرديدي

 9."من است

 10. دانشمند معروف اهل سنت نقل كرده است"60" را از )ع(در الغدير جريان تبريك عمر و ابوبكر به علي) ره(علامه اميني

اند كه وقتي ماجراي غدير به گوش حارث بن نعمان  كرده  نقل"قُرطُْبي، ابوالسعود و علامه مناوي"بسياري از مفسرين اهل سنت مانند  ) د
پذيرفتيم و به اقامه نماز و زكات مامور  امر كرديما را به اداي شهادت به يگانگي خداوند و رسالت خودت : آمد وگفت رسيد، به حضور پيامبر

مامور كرد يا از پيش  تا اينكه پسر عمويت علي را بر ما برتري و فضيلت دادي، آيا خداوند تو را ولي راضي نشدي] انجام داديم[ساختي 
 حارث در حالي كه از پيامبر روي. بوديگانگي خدا كه از طرف خداوند متعال  قسم به: فرمود) ص(خودت اين كار را انجام دادي؟ پيامبر

) كه ما طاقت ديدن اين مسأله را نداريم(آسمان بر ما بفرست، به امر تو بوده پس سنگي را از) ع(خدايا اگر انتخاب علي: گفت برگرداند مي
 11.آسمان بر او فرود آمد و او را به هلاكت رساند پس سنگي از

نتوانست تحمل كند و از خداي متعال تقاضاي عذاب  اده و معمولي بود، چرا حارث بن نعمان يك دوستي س"مولي"چنانچه مقصود از  اگر
علي بر مسلمانان آنقدر بر او  را شنيد و لب به اعتراض باز نكرد اما اين سرپرستي) ع(بارها فضائل ديگر علي در صورتي كه حارث. كرد

چنين   به معناي دوستي و ياور نيست وگرنه"مولي"شودكه  يز معلوم مياين قرائن ن نمايد؟ از كند كه تقاضاي عذاب مي سنگيني مي

  .كرد حساسيتي در ديگران ايجاد نمي

را به عنوان مولاي مؤمنين معرفي كرد هنوز  )ع(علي) ص(روايات فراواني از شيعه و سني وارد شده است كه وقتي پيامبر اكرم  اخبار و)  ه
از روي سرور و شادي ) ص( نازل شد و پيامبر اكرم"نعِمتي اَلْيوم اَكْملْت لكَُم دينَكُم و اتَْممت علَيكُم" شريفه مردم متفرق نشده بودند كه آيه

اين مطلب . حمد و سپاس گفت) ع(ولايت علي خداوند متعال را به اكمال دين و اتمام نعمت و رضايت او به رسالت پيامبر و تكبير گفت و



چنين شاني نيست   يك دوستي ساده و معمولي نيست؛ زيرا دوستي بدون ولايت داراي"ولايت"از  كند كه مقصود ن مينيز به روشني بيا

  .آن برابر با عدم انجام رسالت باشد كه موجب اكمال دين و اتمام نعمت بر مسلمين و يا عدم ابلاغ

 در حق آن حضرت "كنت مولاه فعلي مولاه من"بعد از جمله ) ص(كرماند كه پيامبر ا اند، گفته حديث غدير را نقل كرده اكثر كساني كه) و

كند كه آنچه پيامبر گرامي  مي  اين دعا دلالت"والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله اللهم وال من": دعا كرد و فرمود
آن حضرت   دليل ياوران او را دعا و دشمنان و بدخواهانو نصرت خداوند دارد و به همين فرموده، نياز به تثبيت) ع(در حق علي) ص(اسلام

  .را نفرين كرد

و كسي حق مخالفت با آن . نيست و خوار كردن او در چيزي كه خدا اراده كرد، جايز) ع(شود، دشمني با علي مي افزون بر اين از دعا فهميده
ديگران واجب و  بلكه بر هر امري كه اقدام كرد، نصرت وياري او بركند،  خداست، اقدام نمي  بر امري كه مورد غضب )ع(را ندارد؛ زيرا علي

گردد كه كلمه  از قرائني كه ذكر شد معلوم مي. عصمت آن حضرت است مخالفت و دشمني او حرام خواهد بود، و اين نيز دليلي ديگر بر
پروردگار متعال به امامت و خلافت منصوب كرده  را به امر) ع(معناي صاحب اختيار است و پيامبر خدا در روز غدير خم علي  به"مولي"

  .است

  آيه اكمال دين

"مونِ اَلْياخْشَو و مهفلاَ تَخْشَو الَّذينَ كفََرُوا منِْ دينِكُم ئِستي يمِنع كُملَيع تماتَْم و دينَكُم لَكُم لْتْاَكم موديناً  اَلْي لامالاس لَكُم ضيتر و
شما را كامل كردم و  امروز، دين. من بترسيد) مخالفت(مايوس شدند، بنابراين از آنها نترسيد و از آئين شما) زوال( امروز، كافران از12؛...

 ."شما پذيرفتم) جاودان(آئين نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان

  فرق كمال و تمام

گوييم ناقص  كه همه اجزايش مرتب نشده، مي  يك چيز بايد پشت سر يكديگر بيايد، وقتيشود كه اجزاي در جايي استعمال مي "تمام"

  .شود تمام شد گفته مي است و وقتي آخرين جزء آن آمد،

هنوز كامل نباشد؛ يعني آن  ممكن است شيء هيچ جزء ناقص و ناتمامي نداشته باشد، ولي. كند استعمال نمي اما عرب واژة كامل را اينگونه
آيد  مي شود و به دنيا رسد يعني همه ساختمان بدنش تمام مي مادر به حد تمام مي مثلاً يك جنين در رحم.  اصلي حاصل نشده باشدهدف

نكرده و رشد كردن غير از اين است كه جزء ناقصي داشته باشد، و  يعني رشد لازم را. اين انسان، انسان تمام است، ولي انسان كامل نيست
 13.كامل و تمام با يكديگر اختلاف كيفي و كمي استاختلاف  در واقع



رسيده كه  به حدي) اجزا و هدف( اين است كه امروز اسلام از هر جهت"... نعِمتي  اَلْيوم اَكْملْت لَكُم دينكَُم و اتَْممت علَيكُم"مفهوم  پس

  .نقصي در آن وجود ندارد

 ل مفسرينروز يأس كفار و روز اكمال دين در اقوا

 : كه دو بار تكرار شده، در بردارندة چهار ويژگي ذيل است"اليوم"واژة 

خداوند ) رساند؛ د) اتمام(خداوند نعمتش را به حد نهايي (خداوند دين اسلام را كامل كرد؛ ج) كفار از دين مسلمانان نااميد شدند؛ ب (الف

 .عنوان آيين نهايي مردم جهان پذيرفت آيين اسلام را به

بعضي از يهود و نصارا با شنيدن  بسيار مهم است و در برخي روايات آمده است كه) ص(روزي درتاريخ زندگي پيامبر ي نيست كه چنينشك

 .داديم آسماني ما نقل شده بود، ما آن روز را عيد قرار مي اي دركتب اگر چنين آيه: اين آيه گفتند

اي ازيهوديان  اند كه عده بن شهاب نقل كرده طارق اين روايت را از... م و ترمذي واهل سنت مانند احمدبن حنبل و بخاري و مسل بزرگان"

 14."گرفتيم روز را عيد مي شد ما آن كنيد كه اگر بر ما جماعت يهوديان نازل مي را در قرآن تلاوت مي اي شما آيه: به عمر گفتند

را جستجو كنيم كه مقصود از  اين مسئله) ص(ره و تاريخ زندگي پيامبرها و تاريخ نزول اين آيه و سو نشانه اكنون بايد از روي قرائن و

  چه روزي است؟"اليوم"

  .پردازيم در اين باره اقوال مختلف تغييري وجود دارد كه به نقل و بررسي آنها مي

 روز عرفه .1

رواياتي "سيوطي"و "بخاري" همچنين 15.ستا) ص(پيامبر ، در آخرين حج"روز عرفه"، "اليوم"اند، منظور از  رازي و رشيد رضا گفته فخر
  16. اند كرده را در اين مورد نقل

و پس از اتمام حجه الوداع  اين قول با آيه ابلاغ منافات دارد زيرا آيه ابلاغ در بين راه مكه و مدينه ً اولا: اما اين نظريه درست نيست زيرا
 روز عرفه به كمال برساند و نعمتش را تمام كند و پس از يك هفته بهرا در  پس چگونه ممكن است كه خداوند دينش. نازل شده است

 17.ماند مي دستور بدهد مطلب مهمي را ابلاغ كند كه رسالتش بدون آن ناتمام)ص(پيامبر

كند، چون  مين يأس كفار، اكمال دين، اتمام نعمت و رضايت به دين اسلام بر روز عرفه تطبيق هايي كه در آيه ذكر شده يعني ويژگي: ثانياً
 است؛ زيرا اگر منظور از حادثه، اجتماع گسترده مسلمانان باشد كه قبل از روز در اين روز حادثة خاصي كه موجب اين آثار بشود اتفاق نيفتاده



ت كه دراين اين آيه نازل نشد و اگر منظور نزول احكامي اس بوده اند پس چرا آن روز) ص(عرفه نيز مسلمانان در مكه در خدمت پيامبر اكرم
ياس از دين اين است كه مشركان قريش  و اگر مراد از. احكام چندان براي كفار وحشتناك نبود كه موجب ياس آنان شود آيه ذكر شده، اين

 18.دهم  اتفاق افتاد نه در روز عرفه سال- سال هشتم-شدند، اين هم در روز فتح مكه از تسلط و غلبة بر دين مسلمانان مايوس

  ثتروز بع .2

 19.است) بعثت(روز) اليوم(مقصود از: المنار آورده است كه صاحب

تا كسي در آن طمع كند و با ظهور اسلام و اعلام  بينيم كه اين احتمال مردود است؛ زيرا عرب قبل از اسلام كه ديني نداشت مي آشكارا
موقعيتي براي طمع كفار به وجود آمده   مردم انتشار يافته وبايد اين روز بعد از اسلام باشد كه ديني در بين پس. بعثت از آن مأيوس گردد

 .باشد

 با اواخر نزول "اَكْملْت" همچنين تعبير 20.است سوره در حجه الوداع در سال دهم نازل شده است و با روز بعثت اصلاً ناسازگار همچنين اين

است در همان روز نيز كامل  ز اسلام شروع شد پس چگونه ممكنچون در آن رو مناسبت دارد نه با اوايل بعثت؛ (ص(قرآن و حيات پيامبر
  شده باشد؟

 روز فتح مكه .3

 اين احتمال نيز 21.از ضحاك و مجاهد نقل كرده است  روز فتح مكه است اين احتمال را قرطبي"اَليوم"اند مقصود از  احتمال داده بعضي
واجبات زيادي بعد از فتح مكه نازل   كه در سال هشتم هجري اتفاق افتاد ـ هنوز دين كامل نشده بود، فتح مكه ـ قابل قبول نيست؛ زيرا با

  .تشريع شد) ص(بين فتح مكه و رحلت پيامبر ها و محرمات زيادي در فاصله شد و حلال

  روز غدير خم .4

كند اين است كه منظور  متعددي نيز آن را تاييد مي اند و روايات و همه مفسرين اماميه گفته22ديگري كه بعضي از مفسران اهل سنت قول
 دلالت دارد كه كفار در دين مسلمانان طمع "...كفََرُوا  اَلْيوم يئِس الَّذينَ"جمله : نويسد مي) ره(است علامه طباطبائي  روز غدير خم"اليوم"از 

لذا مسلمانان حق داشتند و . كرد زمان تهديد مي د، اين طمع و اميد اسلام را هربودند كه پس از مدتي به نحوي از بين برو داشتند و اميدوار
سبحان مؤمنين را از آن خطري كه   از طرف خداوند"و لا تَخْشوهم"پس جمله . بترسند و خوف داشته باشند به جا بود كه از اين مطلب

كردند شما را  مي  دوست داشتند و آرزو"يهود"اي ازاهل كتاب  طايفه": فرمايد خداوند مي .دهد متوجه آنان بود و ترس داشتند، امان مي

  :فرمايد و باز مي23"گمراه كنند



كفر باز گردانند با اينكه حق براي آنها كاملاً روشن  كردند شما را بعد از اسلام و ايمان به حال از اهل كتاب از روي حسد آرزومي بسياري"

  .24"هر چيزي تواناست  را بفرستد، خداوند بر"جهاد"ذشت نماييد تا خداوند فرمان خودش عفو كنيد و گ شده است، شما آنها را

ميرد؛  ذكوري در پي ندارد ـ مي كه فرزند ـ) ص(كردند به زودي دين با وفات پيامبر بودند، اين بودكه فكر مي آخرين چيزي كه كفار اميدوار
. شد دفن مي رفت و در خاك دانستند كه نام و نشانشان با مرگ خودشان از بين مي  ميسلطنت زيرا آنها نبوت و رسالت را همانند پادشاهي و

شودكه خدا براي اين دين كسي را منصوب كند كه در پاسداري و  مي شود كه تمام نااميدي كفار هنگامي محقق از مطالب گذشته معلوم مي
نتيجه اين امر، نااميدي . باشد) ص(قائم مقام پيغمبر سر پا ايستاده است،دين و ارشاد و هدايت كردن امتي كه بر اثر همين دين  تدبير امر

يك نفر است، خارج شده و به  اي كه مسئوليتش بر عهده كردند كه دين فقط ازاين مرحله است، زيرا مشاهده مي كفار از دين مسلمانان
بقا   از حالت حدوث و زوال پذير بودن، به حالت دوام وساختن دين است كه دين را  دارد و اين كامل"حامل نوعي"اي رسيده كه  مرحله

 .آورد و اين تمام كردن نعمت دين است درمي

) ع(الحجه سال دهم هجري در جريان ولايت علي ذي گويد، اين آيه در روز غدير خم، روز هجدهم تحليل مؤيد رواياتي است كه مي اين

 كند و هيچ يك از ترين ارتباط را با هم پيدا مي  واضح"... دينَكُم  و اَلْيوم اَكْملْت لَكمُ.... كفََرُوا اَلْيوم يئس الَّذينَ " نازل شده و بدين ترتيب،

 25.اشكالات پيشگفته، بر اين نظريه وارد نخواهد بود

بعد از نزول اين ) ص(بر اكرماند كه پيام نقل كرده آلوسي ذيل آيه مورد بحث،/ رشيد رضا / فخر رازي : از مفسران اهل سنت مانند بسياري
 26. عمر نكرد آيه بيش از هشتادو يك روز

آيه درست روز هجدهم  گيريم كه روز نزول روايات اهل تسنن روز دوازدهم ربيع الاول بوده نتيجه مي در) ص(با توجه به اينكه وفات پيامبر
 27.الحجه بوده است ذي

 بحث روائي

شريفه اكمال دين، در روز غدير خم در جريان انتصاب   و شيعه نقل شده، صريحاً آمده است كه آيهروايات فراواني كه از طرق اهل سنت در

  .نازل شده است) ص(پيامبر به عنوان جانشين) ع(علي

بلند كرد، سپس علي و  را گرفت و) ع(مردم را به سوي علي دعوت كرد و سپس دست علي) ص(پيامبر اكرم :گويد ابوسعيد خدري مي .1

  . نازل شد"اَكْملْت لكَُم دينَكُُم و اتَْممت علَيكُم نعِمتي اَلْيوم"ر از يكديگرجدا نشدند تا آيه پيامب

 سپس خطاب به مردم) ع(اتمام نعمت و خشنودي خداوند از رسالت من و ولايت علي االله اكبر بر كامل شدن دين و: فرمود) ص(رسول خدا

  28.نيز مولاي اوست) ع(عليهر كس من مولاي اويم : فرمود



اَلْيوم اَكمْلْت "كند كه آيه  و او از ابو سعيد خدري نقل مي ابن مردويه از طريق ابوهارون عبدي: نويسد ابن كثير در ذيل آيه مورد بحث مي .2
ُلَكم  من كنت مولاه فعلي ": فرمود) ع(يدر مورد عل) ص(خدا نازل شد هنگامي كه رسول) ص( در روز غدير خم بر پيامبر اكرم"...دينَكُم

 29"مولاه

روز غدير خم با ": فرمود) ص(كنند كه پيامبر اكرم نقل مي) ص(خدا و او از پدرانش و آنها از پيامبر) ع(از پدرش امام باقر) ع(امام صادق .3
را به عنوان راهنماي امتم نصب نمايم كه طالب  اعياد ملت من است،زيرا درآن روز خداوند مرا امر كرد كه برادرم علي بن ابي ترين فضيلت

نمود و براي آنها دين اسلام را  روز غدير خم روزي است كه خداوند دين را كامل و نعمت را برامتم تمام. شوند بعد از من به وسيله او هدايت

 30."پسنديد و اختيار كرد 

هر واجبي بعد از واجب :(فرمود)ع(گفته اند كه امام باقر ويه همگيزراره و فضيل بن يسار و بكيربن اعين و محمدبن مسلم و بريدبن معا ـ4

اَلْيوم اكَْملْت ": اين آيه را نازل فرمود كه آخرين واجبي بود كه نازل شد از اين رو خداوند) ص(ولايت و جانشيني پيامبر شد ديگر نازل مي
و دينَكُم تي لَكُممِنع كُملَيع تمكنم، چون  بعد از فريضه ولايت واجبي بر شما نازل نمي": فرمايد مي خداوند متعال: فرمود) ع( امام باقر"اتَْم

 31."براي شما به كمال رساندم فرائض را

 آيه صادقين

 ."راستگويان باشيد پرهيزيد و باخدا ب) مخالفت فرمان(ايد از اي كساني كه ايمان آورده 32"ايها الَّذينَ آمنوا اتَّقُوا االلهَ و كُونُوا مع الصادِقينَ يا"

  صدق در لغت

مطابق بودن و يا مطابق نبودن خبر با واقع كه در  صدق و كذب هر دو در مرحله اول مربوط به گفتار است كه عبارتست از: گويد مي راغب
شود و  و افعال نيز مي... ) و  دعاامر، استفهام، : مانند(ولي مجازاً شامل غير خبر. شود دوم كذب ناميده مي صورت اول صدق و در صورت

 33.مجازي آن عبارتست ازگفتاري كه مطابق با ضمير گوينده و واقع باشد گيردكه صدق به معناي وسيع سپس نتيجه مي

خود راه دهند، نه ترديدي به  پروردگار به خوبي انجام مي  كساني هستندكه تعهدات خود را در برابر ايمان به"صادقين"توجه به آيات قرآن با
شكي نيست . كنند صدق ايمان خود را ثابت مي ها، هراسند، بلكه با انواع فداكاري كنند و نه از انبوه مشكلات مي نشيني مي دهند، نه عقب مي

 34.تر در مراحل پائين ناميم و بعضي ممكن است در قله آن قرار گرفته باشند كه ما آنان را معصوم مي كه اين صفات مراتبي دارد، بعضي

  مقصود از صادقين و همراهي با آنان



آيه به طور مطلق فرموده همراه با آنان باشيد و از  شود؛ ولي چون در اين صادقين مفهوم وسيعي است و شامل بسياري از مؤمنين مي مفهوم
كُونُوا مع "يه شريفه دستور داده آ صادقين محدود خواهد بود و فقط گروه خاصي را شامل خواهد شد زيرا؛ اولاً در آنها پيروي كنيد، دائره

استقامت را شامل گردد، بايد گفته  اگر مقصود مفهوم وسيع صادقين باشد و همه مؤمنان راستين و با. "باشيد همراه با صادقين" "الصادِقينَ

اين است كه در گفتار و   مقصود"اشيد همراه با صادقين ب"اينكه در آيه فرمود : به تعبير ديگر. باشيد  از صادقين"كونوا من الصادقين"شود 
 35.است كه بفرمايد شما نيز مانند صادقين متصف به وصف صدق باشيد كردارتان از صادقين پيروي كنيد و اين غير از اين

ازد مقصود س صادقين باشيد اطلاق اين دستور روشن مي دهد كه همراه با آيه شريفه به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي دستور مي ثانياً
طور مطلق به پيروي از آنها دعوت كند، حتي  زيرا اگر خطاكار باشند و آيه به. باشند كه خطا در گفتار و كردار ندارند از صادقين بايد كساني

  .حكيم محال است شود و اين از خداوند موجب اجتماع امر و نهي در يك شيء و در يك زمان مي دهند، زماني كه فعل خطا انجام مي

 نظر فخر رازي

كسي اقتدا كند كه معصوم است و معصومين كساني  كند بر اينكه شخص جايز الخطا، واجب است به آيه دلالت مي": گويد رازي مي فخر

الخطا واجب است كه از معصومين  كند بر اينكه افراد جايز پس اين آيه دلالت مي.  دانسته است"صادقين"را  هستند كه خداوند متعال آنان

 ."داشته باشد و اين معنا در هر زماني ثابت است، بنابراين در هر زماني بايد معصومي وجود .له نگيرند، تا آنان مانع خطاي آنها شوندفاص

) اماميه(شما گوييم معصوم مجموع امتند در حالي كه هر زماني بايد معصومي باشد؛ ولي مي كنيم كه در ما اعتراف مي": گويد سپس مي
است؛ زيرا خداوند بر هر يك ازمؤمنين واجب كرده است كه با صادقين  باطل) قول اماميه (ولي قول دوم. وم تنها يكي استمعص: گوييد مي

جاهل به صادق باشند كه در صورت جهل اگر  اين در صورتي براي آنها ممكن است كه بدانند آن صادق كيست نه در هنگامي كه باشند و
معيني كه متصف به  و تكليف مالايطاق جايز نيست لكن ما شخص. باشند، تكليف مالايطاق خواهد بود باز هم مكلف باشند كه با صادقين

مع  كُونُوا(ثابت شد كه امر) با اين بيان(پس. شناختي از چنين انساني نداريم دانيم كه آگاهي و شناسيم و ضرورتاً مي وصف عصمت باشد نمي
ماند كه مقصود از امر اين است كه با مجموع  باطل شد باقي مي نيست و چون اين قول) معصوم(، امر به پيروي از شخص معين)الصادِقينَ

 36."اجماع حجيت كند كه قول مجموع امت حق و صواب است، اين است معناي اين دلالت مي امت باشيد و

  ارزيابي ديدگاه فخر رازي

در هر عصر و زماني انكار كند ولي براي اينكه عقيده   را بر وجود معصومرازي با توجه به مضمون روشن آيه، نتوانسته است دلالت آن فخر

  .رازي به چند دليل باطل است نظر فخر. به ميان آورده است) اجماع(را نپذيرد، سخن از معصوم بودن جميع امت (ع(پيروان مكتب اهلبيت

اي عام، در  صادقين بودن وظيفه ودي است و حال آنكه همراه باكه جميع امت در آن اتفاق نظر دارند، مسائل محد مسائل اجماعي: دليل اول
 توانند در مسائلي كه امت اجماع ندارند با آنها باشند؟ مي همه جا و در هم چيز است، پس چگونه مؤمنين



سائل غير اجماعي باشند، تكليفشان نسبت به م) امت مجموع(اگر مسلمين فقط در مسائل اجماعي وظيفه دارند با صادقين: عبارت ديگر به
 پيروي كنند؟ شود؟ و از چه كساني چه مي

 ."از صادقين پيروي كنيد": باشد چون فرموده است افزون بر اين، دستور آيه مطلق است و مقيد به مسائل اجماعي و غير آن نمي

توان آن را بر   پس چگونه مي37. نكرداستنباط و فهم  مجموع امت را"صادقين"هيچ عرب زباني به هنگام نزول اين آيه از كلمه : دوم دليل

 .فهماند كلمه، مجموع امت را نمي حمل صادقين بر مجموع امت خلاف ظاهر آيه است؛ زيرا ظاهر اين: تعبير ديگر اين معنا حمل كرد؟ به

اين است كه پيروان از ظاهر آيه  آيد، در حالي كه  مجموع امت باشد، اتحاد تابع و متبوع لازم مي"صادقين"از  اگر منظور: دليل سوم
 38.پيشوايان و تابعان از متبوعان جدا هستند

علي و فاطمه و حسن و ": آيه تطهير گفتيد گوييد ما نسبت به شخص معصوم علم نداريم و حال اينكه ذيل چگونه مي: چهارم دليل
اي كه  بنابراين با توجه به ادله اهل هستيد؟ آيا در اين صورت باز هم نسبت به شناخت معصوم ج39."اند معصوم جزء اهل بيت و) ع(حسين

وجود دارد و  عصر و زماني صادقي كه هيچ خطا و خلاف و اشتباهي در سخنان و كردار او نيست، ذكر شد، بهتر است كه اعتراف كنيم در هر

 .منطبق نخواهد بود) ع(ائمه ما بايد پيرو آنها باشيم كه مسلماً اين صفات بر احدي غير از

 :يبحث روائ

 تنها در مورد علي ابن ابي طالب نازل شده "كُونُوا مع الصادِقينَ  اتِقُّوا االلهَ و"آيه شريفه : كند كه او گفت ابو صالح از ابن عباس نقل مي .1
 40.است

يعني با علي بن ابي : رمودكند كه ف  نقل مي"با صادقين باشيد پرهيزگار باشيد و همراه"در مورد آيه شريفه ) ع(ابان بن تغلب از امام باقر .2
 41.طالب باشيد

را امر كرد كه ) ص(خداوند همه اصحاب محمد: كند كه نقل مي "اتقُّواااللهَ"مالك بن انس از نافع و او از عبداالله بن عمر در مورد آيه  .3

يعني از آنها پيروي (ل بيتش باشيد اه و) ص( يعني با محمد"همراه با راستگويان باشيد": بترسند سپس به اصحاب گفت خدا) مخالفت با(از
 42).كنيد

شما را به خدا سوگند : داشت از جمله فرمود با جمعي از مسلمانان گفتگو) ع(كند كه روزي اميرمؤمنان بن قيس هلالي نقل مي سليم .4

سلمان به رسول خدا .  را نازل كرد"الصادِقينَ ا معيا ايها الذِّين آمنُوا اتقُّوا االلهَ و كُونُو"خداوند آيه شريفه  دانيد هنگامي كه دهم آيا مي مي



مؤمنانند و اما عنوان صادقين  مامورين به اين دستور همه: فرمود) ص(از آن عام است يا خاص؟ پيامبر اي رسول خدا آيا منظور: گفت

 43.شنيديم (ص( سخن را از پيامبرآري اين: روز قيامت است؟ حاضرين در پاسخ گفتند و اوصياي بعد از او تا) ع(مخصوص برادرم علي

يعني با علي بن ": كند كه امام فرمود مي  نقل"يا ايها الذَّينَ آمنُوا تَّقُو االلهَ و كُونُوا مع الصُادِقينَ" در مورد آيه شريفه) ع(جابر از امام باقر .5

 44."ابي طالب باشيد

) ع(آنها علي و فاطمه وحسن و حسين": سوال شد، فرمود درباره صادقين) ص(مبركند كه از پيا تفسير برهان از كتاب نهج البيان نقل مي .6

 45."هستند تا روز قيامت و فرزندان معصوم آنها

صادقين ":  سوال كردم فرمود"مع الصادقين يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و كونوا"در مورد آيه شريفه ) ع(امام رضا گويد از ابن ابي نصر مي .7

 46."توان با آنها بود از آنها، مي هستند كه با اطاعت و پيروي) ع(ائمه

 بيان احقاق الحق در اثبات خلافت علي

 .گردد نقل مي) ع(در پايان به عنوان نتيجه بحث، استدلال صاحب احقاق الحق براي اثبات امامت علي

اند؛ زيرا امر به متابعت غير معصوم  كه صادقين معصوم شود  معلوم مي"از صادقين متابعت كنيد"از اينكه خداوند امر كرده است : اول مقدمه

  .شود و از خداوند قبيح صادر نمي به نحو اطلاق قبيح است

حضرت ادعاي عصمت نكرده است  كسي معصوم نبود و احدي هم براي غير آن) ع(غير از علي) ص(اصحاب پيامبر اكرم در بين: مقدمه دوم

 .و اين مطلب نيز واضح است

در بين اصحاب وجود ندارد، پس همه وظيفه ) ع(علي اينكه همه مكلف هستند كه از معصوم متابعت كنند و چون معصوم به غير از نتيجه
 47.شود مي و بدين ترتيب امامت بلافصل آن حضرت با آيه صادقين اثبات. و پيروي نمايند دارند كه از آن حضرت متابعت

 :سوتيتر قسمت دوم

را به عنوان مولاي مؤمنين معرفي كرد هنوز مردم ) ع(علي )ص(ني از شيعه و سني وارد شده است كه وقتي پيامبر اكرمو روايات فراوا اخبار
 يراز روي سرور و شادي تكب) ص( نازل شد و پيامبر اكرم"علَيكُم نعِمتي اَلْيوم اَكْملْت لَكُم دينَكُم و اتَْممت"آيه شريفه  متفرق نشده بودند كه

اين مطلب نيز به . حمد و سپاس گفت) ع(پيامبر و ولايت علي گفت و خداوند متعال را به اكمال دين و اتمام نعمت و رضايت او به رسالت

 . يك دوستي ساده و معمولي نيست"ولايت"كه مقصود از  كند روشني بيان مي



 : كه دو بار تكرار شده، در بردارندة چهار ويژگي ذيل است"اليوم"واژة 

خداوند ) رساند؛ د) اتمام(خداوند نعمتش را به حد نهايي )خداوند دين اسلام را كامل كرد؛ ج) كفار از دين مسلمانان نااميد شدند؛ ب (الف

 .عنوان آيين نهايي مردم جهان پذيرفت آيين اسلام را به

بعضي از يهود و نصارا با شنيدن  ت آمده است كهبسيار مهم است و در برخي روايا) ص(روزي درتاريخ زندگي پيامبر شكي نيست كه چنين

 .داديم آسماني ما نقل شده بود، ما آن روز را عيد قرار مي اي دركتب اگر چنين آيه: اين آيه گفتند

 :ها نوشت پي
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